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تقابل صمت و نطق در نهج الب(غه بر اساس نظرية پساساختار گرایی 

فایضه علی عسگری 
دانشحوی دکتری دانشگاه اصفهان 
دکتر مهدی مطیع(نویسنده مسئول) 
دانشیار دانشگاه اصفهان 
26۵101۰0101۴ مصظ 1 :هط 
دکتر سید مهدی لطفی 
دانشیار دانشگاه اصفهان 
نهح البلاغه به عنوان یک اثر برجسته ادیبانة معرفتی این قابلیت را دارد که ساختار آن از منظر رویکردهای حدید 
نقد ادبی چون پساساختارگرایی با محوریت تقابل‌های دوگانه» واکاوی شود تا از سویی گامی باشد برای استفاده از 
روش‌های نوین تحلیل متن در حوزه مطالعات اسلامی و تحقیقات بین رشته‌ای در اين باب و از سوی دیگر مارا به 
ساحت معرفتی حدیدی از متن رهنمون سازد. این نوشتار می‌کوشد تا تقابل دوگانه صمت و نطق را بر اساس نظریه 
پساساختارگرایی بررسی کند. به همین منظور با استخراج کلیدواژه‌های این حوزه معنایی به صورت متقابل و بررسی 
دو واژة محوری صمت و نطق در سیاق‌های مختلف دریافته که بر خلاف فرضية رایج مبنی بر مثبت تلقی کردن نطق» 
امام(ع) رویکردی ساختارشکنانه به اين تقابل داشته و صمت را به معنای گزیده گویی پدیده‌ای مثبت و ارزشی تلقی 

نموده و آن را وقار آفرین» تأثیرگذار نشانة خردمندی و یکی از راه‌های تکمیل اندیشه دانسته است. 

کلیدواژه‌ها: تقابل صمت. نطق, نهج البلاغه. پساساختارگرایی. 
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رقطععلوظ اد زفطعا صذ ٩66‏ عطع 4صه ععصعلزک عط ۶ه جمنه‌نه‌مطممن) 


۲ 6 أهتتته تن تاعاو0ظ عطا مه 2860ظ 


صحطهلع؟ که بزاتوه»نصنا رتصعل‌نج6 .۲۲.ظ رتتدععظ۸ ۳۹ طاعرهبزه ۳ 

ححطوکعا ۶ه بچنوه‌نصنا ردمععع/۵ظ علمتهموع «(عمطانگ هصن‌دهممعصمه) متام/۷[ نط۷]2( ,۲۶ 

صفطدع1 ۶ه بانعهنصنا ردمعوعامدم عندتههعمش راما نطم۷( ام ۱/۹ 

توش 

عصنهرلقصه 9 لمنتصعاهم عط] معط سای فلز رو ,۳۸266۲۵1666 دازا عتصه‌امزمه صه و مطعملعط اه ز0طها 
عنطا عصنولا صوناه تا تاتاهاکهج کچ باه رصعت‌نازن وان 10 ععط‌همتم 2 6۲ هو باکت نت۱ عطا هم 
۶ 06مطاعصه مهد عطا مصلوتا 0۵۵۵ «تکب ۱ طعهمعممد 
رفصقط تعطاه مطا جر ,ح‌تنمعوع۳ مصناحن ونل عاصز 0ص ععنل‌دااه عتصصهاع1 که 140ع ما صذ ها مطا عصنمرلقصه 
محصته تاه عنطا ,16010 صونله ات تاقاوه م عطا ده 2960 هه معط گه عصنل صما وه 4 صنا ۲ 2 م1 وتا 16205 
بمطععاحطاه زفطولط صذ (طچوه) طععمه فصه قصمی) ععصعلزه ۶ه متعدخصی لقن معط ععماجوه ما 
ععصعنه عطا ۵۶ و۱۲۵ عتقعدط مها 0ج دون متم۲۳ 610 عتاصججصهو فنطا گه تازر م۱۵ عط «رمصندهعع ۸ 
عط ما موی عقطا «مطه عوصنك‌ص 6 علهاجی تصععملنه صذ 4مصتصمیه م۲۵ حعءمو عط 4ص 
عقط (ق۸) صعصا هن جمصجصمعمت معط رع/تالومم 26 عءمو عط ععصصبوعه نقطا معلذ صمصصصمی 
مه ۷۳۵ و2 سای ات ۱ عاطحسلد* 0صد توح 28 و «طزم عصعه‌ط هط معصمانه عطا 06۲60تعصمی 
.صمناعآم‌هی خطوتمطا عط 0 ۷2/۹ عط ؟ه عصم 4صه صملونه عطا ه صوزو 2 تاه ,تون مصلفنای 


.ولج تسا باتافاووظ بقطعه 21-3 ز0طدا( ,1۱۵۵6 رم‌صعلنه راعهتصون) مارم نگ 


علی عسگری و دیگران؛ تقابل صمت و نطق در نهج البلاغه بر اساس نظرية پساساختارگرایی/ ۲۲۵ 


مقدمه 

متن ادبی» یک ساختار است که در آن همه عناصر به هم وابسته‌اند و در رابطهٌ متقابل نسبت به یک‌دیگر 
قرار دارند. هیچ چیز در کار ادبی نیست که بتوان آن را مجزا و منفک دید و بررسی‌کرد. هر عنصر منفرد 
نقشی دارد و به واسطه نقشی که به عهده دارد به کلیت اثر پیوند خورده است. همه عناصر یک متن دارای 
پیوند متقابل با یک‌دیگرند و نقش‌های متفاوت این عناصر و روابط بین آن‌هاست که ساختار را به وحود 
می‌آورد و به اثر ادبی نظام و ساختاری هنری می‌بخشد. دست یافتن به اين تقابل‌ها خواننده را به دریافت 
بهتر از متون هدایت می‌کند و سبب می‌شود او در نقد و تحلیل‌های خود به این دو سویگی و رابطة دوگانه 
توحه کند.(برتنز ۸۷؛ برسل ۲ ۱۳) ساختار هر متن بالقوه این قابلیت را دارد که به دوگانگی‌های بنیادی که 
سپس یک همخوانی را شکل می‌دهند. فروکاسته شود.(گرین و لبیهان» ۱۲۰) 

در تیم اه به فیران یک اثر ابا سای بشیازی رز ترمینات بر ماش ها ل فرآزدام‌شتده و 
امام(ع) به تعلیم مضامین بیان مفاهیم. توصیف صحنه‌ها و شخصیت‌ها پرداخته و تصاویر بدیعی خلق 
نموده است.(محمدقاسمی» ۷۷-۷۹) پس می‌توان از منظر رویکردهای حدید نقد ادبی مشل 
پساساختارگرایی بررسی شود. این رویکرد فعالیتی انتقادی است که از رهگذر آن می‌توان تقابل‌ها را تحلیل 
برد یا نشان داد که آن‌ها در فررآیند معنای بافتی تا اندازه‌ای یک‌دیگر را تحلیل می‌برند وخود را معکوس با 
واژگون می‌سازند.(ایگلتون» ۱۸-۱۸۲) این وارونه سازی ارزشی نشان می‌دهد که زمینه باورها و 
دانسته‌های فرهنگی. مسلم و قطعی نیست. پژوهش حاضر بر اساس نظریة ساختارشکنی تقابل‌های دوگانه 
ژاک دریداء تقابل سکوت و سخن را بررسی نموده و نشان می‌دهد در نهج‌البلاغه به عنوان یک متن دینی 
سکوت. تأثیرگذارتر از صدها سخن است. گرچه در متون غیر دینی» معمولا از سکوت به غتوان تدانی ,در 
تعاملات یاد می‌شود و تحقیقات میدانی زیادی نشان دهندة این است که سوگیری فرهنگی به سمت 
گفت‌وگو وجود دارد؛ به این معنا که سکوت اغلب پدیده‌ای منفی تلقی می‌شود و از لحاظ علمی نیز چیزی 
به عنوان سکوت مطلق وحود ندارد.(جناری و کرباسیان ۱۲۸) 

حستار حاضر واژگان حوزة معنایی سکوت و سخن که به شکل متقابل در سیاق‌های مختلف معنایی 
نهج البلاغه به کار رفته است» استخراج کرده و از بین آن‌ها تقابل صمت و نطق را با بیشترین فراوانی یافته و 
در دو سطح انسانی و غیر انسانی مورد بررسی قرار داده» تا به این سوالات پاسخ دهد: آیا در نهج‌البلاغه 
سکوت پدیده‌ای منفی است یا بار معنایی مثبتی دارد؟ صمت و نطق در جهان بینی امام(ع) همسو با نگاه 
ساختارگرایان قابل تبیین است يا پساساختارگرایان؟ تلقی نهج البلاغه از سکوت به عنوان یک متن دینی 


۹ ,/ نشریه علوم قرآن و حدیث. سال پنجاه و سوم. شماره ۰۲ شمارهُ پیاپی ۱۰۷ 


چگونه است؟ بدون شک مقایسة رابطة دو سویة این تقابل. ساحت‌های معنایی جدیدی را از تفسیر متن بر 


ما خواهد گشود. 


پيشينة پژوهش 

با بررسی‌های صورت گرفته اثری که در این حوزة مطالعاتی با موضوع نهح‌البلاغه به رشتة تحریر 
درآمده است مقالة «واکاوی مسائل مرگ و زندگی در نهجالبلاغه بر اساس نظریه تقابل‌های دوگانه در 
ساختارگرایی»(۱۳۹) است که به قلم مهدی رضا کمالی بانیانی» حسین آریان و مهرداد اکبری گندمانی 


در مجله پژوهشنامه نهج‌البلاغه به رشته تحریر درآمده اسشتت: 


تقابل‌های دوگانه در پساساختارگرایی 

پساساختارگرایی مهم‌تر از همه نامی است که بر ساخت شکنی و آثار ژاک دریدا می‌نهند.(کالر» ۱7۸) 
که از میان تحریان‌ها ونظريه پردازان» معمولا کلیدی‌تر و تأثیرگذارتر از سایرین یافی مانده است. (هارلند, 
۷ دریدا با توجه به یکی از اصول مهم ساختگرایی(تقابل‌های دوگانه) به روش خاصی رسید که به آن 
ساختار شکنی یا شالوده شکنی می‌گویند. او در روش خود به واژگون کردن پایگان(سلسله مراتب) در همه 
تقابل‌های دوگانه معتقد بود و استدلال می‌کرد که تفکر غرب از زمان افلاطون تا به امروز» بر اساس همین 
رححان دادن یکی از احزای تقابل‌های دوگانه بوده است. حال آن‌که این سلسله مراتب ارزش‌ها به آسانی 
قابل واژگون شدن است. در این روند واژگونه سازی» جزء فرعی به نیمه مهم‌تر تقابل دوگانه تبدیل 
می‌گردد(مقدادی» ۱۷۳) و بنیاد سست این گونه سلسله مراتب و امکان وارونه کردن آن‌ها به منظور رسیدن 
به بصیرت‌هایی نو در زبان و زندگی را نشان می‌دهد. باری همین که ساختار ظاهری و به اصطلاح منطقی 
شکسته می‌شود ساختار دیگری در ذهن شروع به شکل یافتن می‌کند. ساختارشکنی اوج دگرگونه فهمیدن 
است حتی می‌توان متنی را درست برخلاف آنچه به‌ظاهر به نظر می‌رسد. فهمید(شمیسا؛ ۲۱۰-۲۰۸) و 
نشان می‌دهد که متن بسیار پیچیده‌تر از آن است که ابتدا به نظر می‌رسد(برتنز ۱۷۳؛ برتنسء ۱۵۳-۱5۲) 
و خواننده را از بند سرسپردگی‌های ایدئولوژیکی که معنایابی او در متن را محدود می‌کند» رها 
می‌سازند.(برسل 4۵ ۱۱-۱) 

مکتب ساختارشکنی با ساخت شکنی یک تقابل نشان می‌دهد که اين تقابل طبیعی و احتناب‌ناپذیر 
نیست؛ بلکه سازه‌ای است ساخته گفتمان‌های متکی بر آن تقابل که در یک اثر ساخت شکنانه باز یک سازه 


ست. یعنی این اثر نمی‌خواهد آن را نابود کند» بلکه می‌خواهد ساختار و کارکردی متفاوت بدان 
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ببخشد.(کالر» ۱۷۰-۱۲۸) این مکتب در مواحهه با تقابل‌های دوگانه به دنبال دو هدف است: می‌کوشد 
اثبات کند این تقابل‌ها همواره بر پایة نوعی رابطة سلسله مراتبی استوارند و یکی از طرفین تقابل عادتاً مهم‌تر 
قلمداد می‌شود و محور ساختار است و درپی اثبات آن است که وجود قطب ظاهراً بی‌اهمیت و مستئنا 


شدة این تقابل برای کارکرد این تقابل حیاتی است.(اشمیتس» ۱۵۱-۱۵۰) 


تقایل سکوت و سخن در نهچالبلاغه 

در سیاق‌های مختلف معنایی نهج‌البلاغه, متناسب با مقصود کلام و فضای سخن از واژگان متعددی 
که در حوزة معنایی سکوت و سخن قرار دارند به‌صورت متقابل استفاده شده است که در اینجا به آن‌ها 
خواهیم پرداخت: سکت در تقابل با قول در دو معنا به‌کاررفته است: اللف) نوعی سکون و آرامش: در 
وصف بهترین بندگان خدا آمده است: «یقول يم و یکت فیشلم.»(خطبه ۸۷) ب) سکوتی که بعد از 
هیجان از کلام يا عمل به وحود آید: بعد از تصمیمی که در شورای سقیفه دربارة جانشینی پیامبر(ص) 
اتخاذ شد عباس و ابوسفیان به امام(ع) پیشنهاد خلافت دادند و ايشان در پاسخ فرمودند: «قَِنْ قل یقولْوا 
حَرص عَلی امک ون آشکث یلوا جع من الْمَوْتَ.»(خطبه 0) در کتب لغت نیز به هر دو معنا اشاره 
شده است.(ابن منظور 4۵/۲؛ فراهیدی» ۳۰۵/۵) 

همچنین سکت مقابل تکلم و به معنای سخنان کتمان شده به‌کاررفته است: یکی از حلوه‌های قدرت 
خداء شنوای سخنان ابرازشده و آگاه به سخنان کتمان شده معرفی‌شده: «مَنْ تکلّم سم نف و من سکت 
عَلِم سرّه(خطبه ۱۰) پس هم شنوندة کلام بندگان و هم آگاه از ناگفته‌های آن‌هاست. «عالم الْعْی و 
اد (حشر: ۲۲) تکلم در مورد سخنی به کار می‌رود که با شنیدن درک شود. چنان که کلمه و کلام نیز 
از ریشة «الْکلمْ» به معنای اثری از خستگی و جراحت است؛ زیرا مانند زخم در جسم» کلام در نفوس و 
اذهان اثر می‌کند(راغب» ۷۲۲؛ قرشی» ۱8۱/۲) و تحت عنوان دعا در آموزه‌های دینی مورد سفارش 
قرارگرفته» چون اثرگذار است. نظیر: آدم(ع) که بعد از اينکه مرتکب ترک اولی شد. از خدا کلماتی را 
فراگرفت و توبه کرد. خدا هم آن را پذیرفت. «بم بط له سُبْحَانه له فی تَوبته و اه کلمة وخمته و وَعَدة 
مر ی حَنته ( خطبه 6 

علاوه بر سکت. نصت نیز در مقابل تکلم استفاده شده که به معنای سکوت توأم با شنیدن 
است.(فراهیدی» ۱۰/۷؛ ابن منظور» ۹۸/۲؛ طریحی, ۲۲/۲) اعم از اینکه شخص خودش يا دیگری را 
ساکت کند تا کلامی را بشنود.(مصطفوی» ۹/۱۲ ۱4) پس از پافشاری خوارج فوز گر امام(ع) از 
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آن‌ها پرسید: آیا همه شما در جنگ صفین بودید؟ گفتند: برخی بودیم و برخی حضور نداشتیم.(دشتی» 
ترجمة نهج البلاغه امام علی(ع» ۲۳۳) سپس فرمود: «ااژوافزقتین فیک من شهد صفین فرقة و من لَمْ 
یشهذها فرقَة حتی أکلم کّا منکم بکلامه و ای لاس ال آنسکوا عن الک آدم و آنصنو یی و آفبلوا 
بتکم ٍلی؛ به دو گروه تقسیم شوید» تا متناسب با هر کدام سخن گویم. ساکت باشید, به حرف‌هایم 
گوش فرا دهید و با جان و دل به سوی من توجه کنید.»(خطبه ۱۲۲) 

نطق از سویی در تقابل با کم به شکل وصف پارادوکسی «تَاطقَة بَکمّاء»(خطبه ۱۰۸) در سرزنش 
کیان باه فا بت ناتساد تاک ان و ی و یرال ابا فرهایی که عاشسه ات 
سخن بگویند همانند بی‌زبانانند که از قوة بیان بی‌بهره‌اند. از سوی دیگر در شرح حال اموات نطق مقابل 
خرس آمده است: «باّطق خرساّ»(خطبه ۲۲۱) یعنی کسانی که گویا بودند ولی با مرگ لال شده‌اند و قوة 


بیان از آن‌ها گرفته شده است. 


۱) یقول فیفهِمٌ و ینکث فیشلم (خطبه ۸۷) 
۲) قَِنْآفل یقولوا حَرص علی المْلک و ان آشکث یقولوا جع مق الْمَوّتِ (خطبه ۰) 


۱) ِنْ کان لا صامتاً فححه بالتذبیر َاطقَة (خطبه )٩۱‏ 


۲) لین یرکن مغ عَن مهم و صعتهع عَن مهم و یرمع عن بانیم لا 


یحاون لین و لا حون فیهقََُ بَیَهم شاهدٌ صادق و صام ناطق. (خطبه ۱6۷ 


۳ منهافیهع کرام لقن و ُم کنو امن ان تطقوا صدفوا و ان منوا مغ وا 
(خطبه ۱۵6) ۱ 

4 منها قافن آمز َاحز و صامت ناطق حجَة له عی لْقه. (خطبه ۱۸۳) 

۵) صامتة بعد لطق لیعظکم هُدوّی و خفوث |طراقی (خطبه )۱4٩‏ 

حک ی( 3۳۹) 

۷ تلافیک ما فرط من صفتک سر من دراک ما قات من مَنطقک (نامه ۳۱) 


تَاطقَةٌ بکماء (خطبه ۱۰۸) 
) و باللطق خرساً (خطبه ۲۲۱) 
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۱) مَنْ تکلم سَمعٌ نطقَهُ و مَنْ سکت عم سره (خطبه ۱۰۹) 
۲ و کان ذا علبٍ عَلّی الکلام لغب عَلی السکوتِ (حکمت ۲۸۹) 


۱) کلم کلا نکم بکلامه و ادّی لاس فقال آمسکوا عن الکلام و نصا یی و 
لوا بتکم ای (خطبه ۱۲۲) 


همان‌گونه که ملاحظه می‌کنید در سخنان امام(ع) این واذگان به‌صورت معنادار دو به دو در تقابل 
یک‌دیگر استفاده شده‌اند. بیش از همه صمت در تقابل با نطق قرار گرفته که در اینجا به تبیین آن خواهیم 


پرداخت: 


مفهوم شناسی صمت و نطق 

صمت در لغت به معنی نگفتن آنچه سودی ندارد يا ترک فضول کلام است. وقتی انسان در آنچه 
می‌گوید. گزیده گو باشد و آن معنایی را که ازنظر معنوی یا مادی برای او سودی ندارد. نگوید و از زیادی 
سخن درحایی که باید بپرهیزد به (صمت» متصف می‌شود.(نراقی» ۱۸۹/۲) صمت دربارة سکوت مطلق به 
کار نمی‌رود بلکه بر سکوت طولانی‌مدت اطلاق می‌شود. (مصطفوی. ۳۳۵/5) ازنظر علم المعانی» ناطق 
را نازل منزلهٌ صامت نموده‌اند و اين یعنی سخن گفتن به‌مقتضای حال.(شاملی» -۵) تفاوت بین لال بودن 
وساکت بودن مانند تفاوت بین کور بودن و چشم‌بسته بودن است. کسی که لال است. از این توانایی به‌طور 
دائم محروم است؛ اما کسی که سکوت کرده در عین اینکه قدرت سخن گفتن دارد از آن استفاده 
نمی‌کند. (چناری و کرباسیان, ۱۲۹) به زره سنگین نیز «الصّموت» گفته می‌شود؛ چون وقتی پوشیده شود 
صدایی از آن شنیده نمی‌شود. (ابن فارس» ۳۰۸/۳) 

نطق» سخنی است که با صداها آشکار و قابل‌فهم است و لفظ مشترک برای بیان نیروی درونی انسان 
است که او را به کلام و سخن گفتن وامی‌دارد. (راغب» ۸۱۱) در قاموس آمده: «تطق بطق نطقا و منْطقا و 
طوقاًّ» یعنی تکلّم کرد با صوت و حروفی که جدا جداست که زبان آن را آشکار می‌کند و گوش‌ها آن را 


می‌شنوند و حفظ می‌کنند و معانی با آن‌ها فهمیده می‌شود. (فیروزآبادی. ۳۸/۳ راغب» ۳۸۳۱ برخی از 
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واژه پژوهان. نطق را به معنای اظهار آنچه در باطن است به آنچه در ظاهر است اعم از صوت یا حال در 
انسان یا حیوان دانسته‌اند. نطق و ناطق در تقابل صمت و صامت قرار دارد؛ یعنی چیزی که نتواند آنچه در 
باطنش وحود دارد را ظاهر کند مانند: حمادات.(مصطفوی. ۱۸۰/۱۲) علمای منطق نیز به نیرویی که 
انگیزة سخن گفتن است» نطق می‌گویند. 


تقابل صمت و نطق 

تقابل صمت و نطق جزء تباین‌های ردیفی در معناشناسی برشمرده می‌شود. تباین ردیفی زیرمجموعة 
تباین خطی است که ترتیبی از واژه‌های متباین در یک حوزة معنایی است که در دو سوی ابتدا و انتهایشان» 
دو واژة متقابل قرار می‌گیرد. مثل: «گرم/ ولرم/ سرد».(صفوی» ۱۲۱-۱۲۰) صمت و نطق نیز در ردیف 
واژه‌های متباینی همچون «بکٌم» خرّس/تعتعاسکت/ نصت/ قول/ تکلّم» قرار می‌گیرند که از یک حوزة 


شکل (۱): تباین زذیفی 


از نظر معنایی: «آبکم» و «آخرس»" هر دو به معنای لال بودن است با این تفاوت که آبکم کسی 
است که لال به دنیا آید و فاقد نیروی سخن گفتن است. آخرس مطلق لال است» خواه از مادر زاییده شود و 
خواه بعدا لال گردد. پس میان آن دو عموم و خصوص مطلق است. هر آبکم آخرس است وبعضی آبکم 
آخرس نیست.(راغب» ۱4۰) «تعتع»۲ به معنی» لکنت و گرفتگی زبان است؛ (سکت» سکوتی است که 
بعد از هیجان از کلام یا عمل به وحود آید. (مصطفوی. ۱۹۳/۵)؛ «نصت»" به معنای سکوت توأم با شنیدن 
است(ابن منظور» ۹۸۹/۲ طریحی. :+ فراهیدی؛ ۷ )و «صمت» به معنای گزیده گویی و ترک 


فضول کلام است. (نراقی» ۰۸۳۹/۲ «قول»1 اراد آنچه در نفس و حان متصور است به هر وسیله‌ای» خواه 


۱ خطبه ۱۰۸ 

۲ خطبه ۲۲۱ 

۳ خطبه ۳۷ / نامه ۵۳ 

6 خطبه‌های ۵8۱۸ /حکمت ۱۵۰ 
۵. خطبه ۱۲۲ 

7 .خطبه ۵۱۸۷ 
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تمام باشد یا ناقص.(مصطفوی» 7/٩‏ ۳۷؛ راغب» 1۸۸؛ فیروزآبادی» 4/۳ 1۰) «کلام»" اشری از صوت و 
سخن است که حس شنوایی درک می‌کند و «نطق»" نیروی انگیزة سخن گفتن است.(راغب» ۸۱۱) از بین 
گونه‌های تقابل که در علم معناشناسی مطرح می‌شود. صمت و نطق را می‌توان از نوع «تقابل مدزج") 
برشمرد. زیرا مفهوم هر یک از ارکان تقابل به لحاظ کیفیت. قابل درجه‌بندی و در ارتباط باامکان 
ذرحه‌بندی‌شان معنادار می‌شوند(ضفوی» ۱۱۸) مقلا نفی.سخن گفت از کسی هموازه به معنای اثبات لال 
بودن آن شخص نیست؛ بلکه ممکن است به این معنا باشد که او شخصی ساکت‌تر از دیگری با شخصی 
گزیده گوست. 


گونه‌های صمت و نطق در نهجالبلاغه 

با توجه به کاربرد مشتقات صمت و نطق در ساختار نهج‌البلاغه گونه‌های صمت و نطق در دو سطح 
انسانی و غیر انسانی قابل تقسیم و بررسی است. 

۱- سطح انسانی 

سکوت انسانی» ارتقای کنش‌هایی است که معمولاً در ناخودآگاه قرار دارند و رساندن آن‌ها به مسطح 
خودآگاه. تا این کنش‌ها به تحربهة فرد بدل شوند؛ زیرا سرمایه‌هایی که در ناخودآگاه ما وحود دارد. بسیار 
فراتر و وسیع‌تر از آن چیزی است که در خودآگاه ظاهر می‌شود. (چناری و کرباسیان. ۱۲۲) 

امام علی(ع) در سفارش‌های اخلاقی و اجتماعی خود به سکوت به عنوان یک اصل اخلاقی توحه 
کرده‌اند؛ زیرا پایه‌های استوار هنجارهای احتماعی مبتنی بر اخلاق است.(خانیکی» ۱۵۵) حضرت 
علی(ع) سکوت بسیار را سبب وقار انسان می‌داند «بكشرة الصَمُتِ کون امد (خکمتت ۲۲۲ نوزدن 
سفارش به فرزند گرامی‌شان چنین نوشته است: «و تلافیک ما فرط من صَمیک سر من اذراکک ما قات من 
نطقک و حفظ ما فی الوعَاء بش الوکاء و حفظ مّا فی یذیک أَحَبٍ ای من طلّب مّا فی یذی غیرک»(نامه 
۱) جبران آنچه بر اثر سکوت به تو نرسیده. آسان‌تر از به دست آوردن چیزی است که به علت حرف زدن 
از دست داده‌ای و حفظ محتوای ظرف در گرو محکم بودن بند آن است. یعنی اگر فرصت گفتن سخنی را 
از دست دادی» زیان نکرده‌ای؛ زیرا می‌توانی دوباره آن را بر زبان‌آوری و فرصت از دست‌رفته را حبران کنی؛ 
اما لغزش‌های زبانی همانند آب بر زمین ریخته‌ای است که حبران آن‌ها به‌سادگی ممکن نیست.(مغنیه» فی 
۱.خطبه ۱۰۹/۱۲۲ 


۲. خطبه‌های 4/۱6۷/۹۱ ۲۳۹/۱6۹/۱۸۳/۱۵؛ نامه ۳۱ 


جمتانعمموه ماطاملدتع .3 
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ظلال نهج البلاغه ۱۳ 0۱۵) 
همچنین به حفظ زبان همچون سرمایه‌ای بسیار گران‌بها نیز توصیه کرده‌اند: «الْکلامٌ فی وَتاقک ما لَم 


کلم به فا کلمت به صزت فی وَاقه اون یسالک کما تحرُنْ دبک و ورقک فرب کلمَة سب عم و 
حَبَتْ نَمّة؛ سخن دربند توست. تا آن را نگفته باشی و چون گفتی تو در بند آنی. پس زبانت را نگهدار. 
چنانکه طلا و نقره خود را نگه می‌داری» زیرا چه بساسخنی که نعمتی را طرد یا نعمتی را جلب 
کرد.»(حکمت ۳۸۱) 

امام(ع) سکوت را یکی از نزدیک‌ترین راه‌های تکمیل انديشه دانسته‌اند: «ا نع الق نمض الْکلام؛ آن 
گاه که عقل به کمال رسد. کلام کوتاه می‌شود.»(حکمت ۷۱) و به آن سفارش نموده‌اند: «الزم الصَمْتَ 
یسْتَنو فکرک؛ ساکت باش تا فکرت نورانی شود.»(تمیمی آمدی» ۱۳۲) در حدیث دیگری فرموده‌اند: «أکیْ 
صَمتک یتوفز فکرک و ینت لک و ینلم لاس من ییک؛ بسیار سکوت کن که فکرت فراوان و قلبت 
نورانی می‌شود و مردم از تو در امان خواهند بود.»(همان. ۲۵۷) بنابراین سکوت یک ارزش اخلاقی و یک 
رفتار حکیمانه و خردمندانه انسانی است. در ساختار نهح‌البلاغه دو گروه معرفی‌شده‌اند: کسانی که صمت 
جزء خصلت‌های بارز اخلاقی آن‌هاست و در موقعیت‌های مختلف. خردمندانه صمت را بر نطق ترجیح 
داده‌اند و در مقابل کسانی که سخنوری را در راستای خواهش‌های نفسانی خویش و اغراض مادی و دنیوی 
به کار گرفته‌اند. اکنون به معرفی مصادیق هر یک به‌صورت متقابل خواهیم پرداخت. 

۱-۱ - رهیران الهی و رهبران گمراه 

پروردگار برخی از افراد سلسلة بشر از اولین و آخرین را که نسبت به اهل زمان خودشان برتری 
داشتند» برای هدایت انسان‌ها برگزید و به آن‌ها طهارت ذاتی و روح قدسی مرحمت فرمود. (حسینی 
همدانی 7/۳ ۵؛ امین ۹۹/۳) یکی از خصوصیات اخلاقی این افراد این است که هر یک در طول زندگی 
بنا بر موقعیت و شرایط مختلف» سکوت اختیار کرده‌اند. نهج البلاغه در راستای محقق شدن آموزه‌های 
تربیت اسلامی» سکوت را یکی از خصلت‌های اخلاقی برگزیدگان الهی معرفی نموده. چنانچه در وصف 
اخلاق حسنه پیامبر(ص) فرموده است: «صَمْتَهُ لسَانْ؛ سکوت ایشان زبانی دیگر بود.»(خطبه )٩۱‏ این 
توصیف پارادوکسی بازگو کنندة سکوتی معنادار و خردمندانه‌ای است که از هر سخن رساتر و گویاتر است. 
این سکوت. به سبب روی آوردن به ابزار ارتباطی و روش تبلیغی برای پذیرش مضمون پیامی است که به 
خاطر آن کسوت برگزیده شده است.(خانیکی. ۱۹) گاهی پیامبر(ص) از بیان آنچه شایسته گفتن نبود 
خودداری می‌کرد و از سکوت ایشان مردم درمی‌بافتند که نباید پیرامون آن موضوع تخرفتی بزنتلا: گکاهی 
صحابه طبق عادت‌های گذشتة خود اگر کاری را انجام می‌دادند و پیامبر(ص) در مورد آن کار سکوت 
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اختیار می‌کرد و آن‌ها را از ارتکاب نهی نمی‌فرمود» می‌فهمیدند که انجام چنان کاری جایز است. پس 
سکوت رسول خدا(ص) برای آن‌ها در حکم بیان عمل مجاز بود. در حقیقت سکوت پیامبر(ص) به زبانی 
که روشنگر احکام الهی باشد شباهت داشت.(بحرانی؛ ۸۳/۲ مدرس وحید. 1/1 ۳؛ انصاریان؛ 
۸۱ خویی. ۱۵۱) 

بعد از رحلت پیامبر(ص) و تصمیم شورایی سقیفه مبنی بر غصب مقام خلافت از حضرت علی(ع)» 
ایشان سکوت نمود و به خاطر حفظ یکپارچگی نظام اسلامی. حاضر به احقاق حق مسلم خود نگردید و 
بیست‌وپنج سال خانه‌ نشینی را تحمل کرد که حدیث غمباری است و باید شرحش را از زبان آن حضرت 
شنید و بر حفایی که بر ایشان رفت» انگشت ندامت گزید. در اینجا به شرح سکوت تلخ و صبر جانک‌اه 
امام علی(ع) در آن دوران تاریک خواهیم پرداخت که به زبان خود آن حضرت ایراد گردیده و حکمت و 
رازهای سر به مهرش را گشوده است. 

امام(ع) از گرفتار شدنش میان دو محذور پرده برداشته و فرموده است: «فَن آقل یقولوا حرّص عَلی 
الک ون آنکث یقولوا جع من َو هیهات بَغد الا و الیو له ان آبی طالب آنش بلْمَتِ من 
الطَفْل یه( خطبه ۵) اگر سخن بگویم. می‌گویند بر حکومت حریص است و اگر خاموش باشم؛ 
می‌گویند: از مرگ می‌ترسید. هرگز» من و ترس از مرگ؛ پس از آن همه جنگ‌ها و حوادث ناگوار! سوگند به 
خدا. انس و علاقه فرزند ابی‌طالب به مرگ در راه خداء از علاقة طفل به پستان مادر بیشتر است. سرانجام 
امام(ع) در این دو راهی مشکل؛ تصمیم گرفت صبر نماید و سکوت اختیار کند. سکوتی سخت و سنگین 
چنان‌که گویی در چشمش خاشاک و استخوان راه گلویش را گرفته بود. (خطبه ۳) با این حال جرعهی تلخ 
صبر را نوشید و بر نوشیدن این جرعه که تلخ‌تر از حنظل(خطبه ۲7) و دردناک‌تر از فرورفتن تیزی شمشیر 
در دل بوده شکیبایی کرد. (خطبه ۲۱۷) 

برای بزرگ‌مردی چون علی(ع) که در صراحت و شجاعت زبان زد دوست و دشمن است سخن نگفتن 
به مثابهی پاسداری از ثروتی است که می‌تواند با گفته‌های بی‌موقع بر باد رود. علی(ع) که قربانی 
قهرمانی‌های خویش در جامعه‌ای قبایلی است» سکوت را به‌عنوان تجلی عدم تجانس با زمانه و ناهمسازی 
با عصری که گرایش به حاهلیت دارد انتخاب کرد. ازاین‌رو حتی گلایه ازآنچه را که پیش‌آمده بیش‌ازحد 
شقشقیه ای جایز نمی‌داند و به سرعت از آن می‌گذرد. این نوع سکوت برآیند سه مولفه: برتر از زمانه بودن؛ 
نگرانی نسبت به مصالح جامعه, پارسایی» عشق و تنهایی است و از همه سخنانی که علی(ع) در مدت 


۱. کف بر آمده از دهان شتر 
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عمرش فرموده است کلامی از همه رساتر. بلیغ‌تره زیباتره اثر بخش‌تر و آموزنده‌تر وجود دارد و آن: بیست 
و پنج سال سکوت است که خطاب به همة انسان‌هاست. انسان‌هایی که علی(ع) را می‌شناسند» سکوتی در 
نهایت سختی و سنگینی برای یک انسان آن هم نه یک انسان گوشه گیر و راهب یک انسان فعال احتماعی» 
این سکوت خود یک سخن است. پس حضرت گاه با سخنش حرف می‌زند و گاه با سکوتش.(خانیکی» 
۱۹ 

بنابراین در مواقعی سکوت تنها روشی است که می‌تواند میان یک حقیقت و یک پدیدهة نامتعارف با 
سطح نازل‌تر ادراکات اجتماعی رابطه‌ای برقرار کند. چنانچه معارف دینی به جای تنازعات و کشمکش‌های 
بیانی بی حاصل, بر سکوت برای درک پدیده ای نو تأأکید دارد. سکوت می‌تواند به جز تغییر مجاری انتقال 
پیام برای درک حقیقت. مفهوم ذهنی صبر را برای حفظ اصول و سازمان جامعه نیز محقق سازد. چنانچه 
امام(ع) برای قوام جامعة تازه شکل گرفتة اسلامی. به تعبیر خود «استخوان در گلو و خار در چشم» سکوت 
را برمی‌گزیند؛ زیرا امام(ع) به وضوح مشاهده می‌نمود که مردم به تدریج از روح اسلام فاصله می‌گیرند و 
بسیاری از سنت‌های حاهلی درحال احیا شدن است و هر قدر زمان می‌گذشت. واه این انحراف نیز 
گسترش می‌یافت تا خورشید اسلام در پس پرده‌های جاهلیت پنهان شود و زحمات طاقت فرسای رسول 
خدال(ص) بر باد رود.(محمدقاسمی؛ ‏ ۲۲۲-۲۲) 

مسلمین قدرت خود را که تازه داشتند به حهانیان نشان می‌دادند. مدیون وحدت صفوف و اتفاق کلمة 
خود بودند و حضرت به خاطر وحدت صفوف مسلمین و عدم تفرقه» سکوت کرد. (مطهری» سیری در 
نهج البلاغه ۱۷۹) امام(ع) از حوادث آینده و دگرگونی حال افراد باخبر بود. دگرگونی‌هایی که در حال 
صحابه و مذعیان اسلام بعد از پیامبر(ص) رخ داد و افرادی که مردم دیروز آن‌ها را پرچمدار حق 
می‌دانستند؛ اینک پرچمدار باطل شده بودند. مثل: طلحه و زبیر که در صفوف مقدم صحابه جای داشتند 
ولی امروز آتش افروز حنگ جمل شدند.(مغنیه» فی ظلال نهح البلاغه ۱۰۹/۱؛ مکارم شیرازی؛ 4۸/۱ 6- 
٩‏ )امام(ع) در وصف چنین شرایطی فرمودند: «بّل لمحت علّی مکون علم لو بخ به لاضَطریم 
اضْطرابِ اَرْشية فی الطوی اَْعیدة»(خطبه 0) پس اگر امام(ع) لب به سخن می‌گشود و آن‌ها را بازگو 
می‌کرد» اضطراب مردم بیشتر و اختلافشان شدیدتر می‌شد. به همین دلیل حضرت قیام نکرد وسکوت 
اختیار کرد. (بحرانی ۵۵۵-۵0/۱) 

اهل بیت(ع) نیز که از سلالة پاک پیامبرند. به سيرة نبوی اقتداء نموده‌اند و در امر هدایت ات 
محمد(ع) همان صفا و مهربانی؛ پاکی و بی آلایشی» صبوری و بردباری را در پیش گرفتند. امام علی(ع) 
در وصف یکی از سحایای اخلاقی آن‌ها می‌فرماید: «و صَمَُهُم ع مَنطقهم» (خطبه ۱:۷ و «صَمَُهُم عَنْ 
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حکم مطقهم»(خطبه ۲۳۹) یعنی سکوتشان نشانگر منطق آن‌هاست یا اينکه فرموده‌اند: «ٍن توا فا 
ون وال سْبقوا»(خطبه ۱۵6) منظور این است که اگر سخن بگویند» راست می‌گویند و اگر خاموش 
بمانند نه از آن روست که کسی آنان را ساکت کرده باشد. بلکه به میل خود سکوت را اختیار کرده‌اند و 
کسی در این سکوت بر آن‌ها پیشی نمی‌گیرد. پس سکوت اهل بیست(ع) از کمال حکمت‌شان خبر 
می‌دهد. (مدرس وحید. ۱۷/۱۰) به این معنا که می‌دانند چه وقت باید سکوت کنند و موارد سخن گفتن را 
هم می‌دانند که دلیل بر علم و دانش آن‌هاست.(بحرانی؛ ۶ ۵ خوانساری» ۲۲۰/۲) 

در مقابل» سردمداران گمراه قبایل و جوامع در راستای رسیدن به خواسته‌های نفسانی» سر سپردة 
شیطانند. شیطان رهبران گمراه قبایل و جوامع را مرکب‌های راهوار ضلالت قرار داده و از آن‌ها به عنوان 
سخنگوی خود برای بیان مقاصد خویش بهره می‌گیرد.» هم اس اس وق و آخلاش الْعْق وق دهم 
الیش مطایا لا و ند بهغ یصول عَلی الاس و تراجمة یلطق علّی آلستتهغ استرقالِعقولِکم و ذخولا فی 
غیونکم و فا فی آْمَاعکم»(خطبه ۱۹۲) به عبارت دیگر شیطان آن‌ها را برای حمل گمراهی‌های خود به 
کار گرفته و آن‌ها را همانند مترحمانی ساخته که با زبان آن‌ها سخن می‌گوید. در واقع ابلیس برای گمراهمی 
مردم» نخست بر دوش این گروه از سران؛ سوار می‌شود و به کمک آن‌ها به تودة مردم حمله‌ور می‌گردد. 
هنگامی که تسلیم شدند با زبان همین سران گمراه. مطالب خود را به گوش آن‌ها می‌رساند و همه منابع فهم 
آن‌ها را اعم از: عقل» چشم و گوش از کار می‌اندازد و سخنان ظاهر فریب را به گوش آن‌ها می‌خواند و 
وسوسه می‌کند.(مکارم شیرازی, ۳۹۷-۳۹۲/۷) این افراد به منظور گمراه کردن مردم سخنانی می‌گویند که 
خشنودی شیطان در آن است. از این رو مثل زبان او هستند. بعضی مردم سطحی و کورکورانه آن‌ها را 
مقتدای خود قرار می‌دهند و آنان به نمایندگی شیطان جامعه را به گمراهی می‌کشانند.(بحرانی» 4۵۰/6) 

بنابراین رهبران الهی سخنانشان حق و سکوتشان حکیمانه است و از سکوت به عنوان ابزار ارتباطی در 
راستای تربیت و هدایت مسلمانان استفاده کرده‌اند. در مقابل» رهبران گمراه سخنانشان نسنجیده باطل و 
ترجمان سخنان شیطان است که در روند گمراه کردن خلق و انحراف از راه حق به کار گرفته شده‌اند. 

۲-۱- دوستان و دشمنان 

پیروان راستین پیامبر(ص) و محبّان ایشان» کسانی که شیفتة خلق و خوی محمدی شدند و دل در گرو 
محبانةُ نبی نهادند و به رفتار حسنه آن بزرگوار تأسی نموده‌اند. کسانی که بعد از آگاهی» خودسازی» 
تهذیب نفس و رسیدن به مقامات عالیه در علم و عمل و تقواء کمر همّت برای هدایت خلق می‌بندند و 
همچون چراغ روشنی مردم را از طلمات جهل؛ وهم و گمراهی رهایی می‌بخشند. امام(ع) در وصف آن‌ها 
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فرموده است: «یقول فیفهمُ و ینکث یلم »(خطبه ۸۷) گفتار و خاموشی‌شان از روی حکمت است. 
سخن گفتنشان هدف مهمی را دنبال می‌کند و سکوتشان هدفی دیگر, آنجا که باید روشنگری کند داد 
سخن می‌دهند و آنجا که در سخن گفتن بیم گناه و خطر آلودگی به معاصی است. سکوت را ترجیح 
می‌دهند» هر دو برای خدا و در طریق رضای اوست.(مکارم شیرازی, 00۲/۳ - ۵۵) 

امام علی(ع) یکی از ویژگی‌های مزمنان را سکوت فراوان می‌داند: «کثیرٌ صَمْتّه»(حکمت ۳۳۳) که بر 
کمال عقل دلالت می‌نماید «ذا تمالع تقص الکلام؛ وتتسی که عقل کامل شد» سخن کم 
می‌شود.»(حکمت ۷۱) حز به مقدار نیاز و برای گفتن سخنی که حکمت و مصلحت دار سخن 
نمی‌گویند. (بحرانی» 1۹۰/۵) حضرت یکی از برادران دینی خود" را چنین ستوده است: «کانٌ کر مره 
صامتا فان قال بد لین ... وکان 3 میب عَلی الکلام لَغ یفلب علی الشکوتِ و کان علّی مَایشمَع 
خر مه ی آن یتکلّم»(حکمت ۲۸۹) اکثر روزهایش را در سکوت می‌گذراند و هرگاه سخن می‌گفت 
گزیده و حساب شده می‌گفت به گونه‌ای که از همه پیشی می‌گرفت و مستمعین را بهره‌مند می‌ساخت و 
عطش آن‌ها را فرو می‌نشاند. اگر در سخن گفتن بر او پیشی می‌گرفتند در سکوت مغلوب نمی‌گردید. 

در مقابل دشمنان حضرت کسانی هستند که اختیار امورشان را به شیطان واگذاشته‌اند و امام(ع) در 
وصف آن‌ها فرموده است: «ظرّ ینم و تطق بالستیهع فرکب بهم الرللَ و رین لَهْمْ لحَطل فغل مَنْ قذ 
شرکه الیطان فی سْلْطانه و نطقَ البّاطل علّی لسَانه»(خطبه ۷) اوصاف شیطانی در آن‌ها پرورش یافته و به 
شیطانی تبدیل می‌شوند که با آن‌ها متحد است. ظاهرشان شبیه انسان, اما باطن‌شان شیطانی است. شیطان 
زبان ایشان شد و ایشان زبان شیطان. (بحرانی؛ 7۱/۱ ۵؛ مکارم شیرازی» 4۳/۱؛ نواب لاهیجی ۳۲) 
بهترین مصداق این گروه عمروعاص است. او بسیار اندیشید که نقص و عیبی در امام(ع) بیابد و آن را به 
مردم بباوراند و چون چیزی نیافت. گفت: علی(ع) سزاوار خلافت نیست» چون فراوان شوخی می‌کند. 

حضرت در رد سخنان عمروعاص فرمود: «لَقَد قال بَاطلا و تطق آیما آمّا وش التزل الکذب»(خطبه 
۶) سخنی باطل و کلامی به گناه گفته و بدترین سخنان» گفتار دروغ است. (مکارم شیرازی» 411/۳ 
مغنیه» ۱/ ۱5 -8۱1) همچنین امام(ع) در وصف شرایط بعد از پیامبر(ص) که گروه‌های منحرف اطراف 
شاضییان اف زک قرو اراس میرف شاه ترش اس خاصُوا بحارز ان و أَخَذوا لدع 


4 و ی ‌- 


دوم الشتّن و أَرَر اون و تطق الاو الْمکذبون»(خطبه ۱۵4) مومنان سکوت کردند و در مقابل» 


۱ .برخی گفته‌اند: ابوذر غفاری یا عثمان بن مظعون بوده. (دشتی. فرهنگ معارف نهج البلاغه ٩1۹؛‏ فیض الاسلام»۱۲۲۲؛ بحرانی: 17۱/9) ابن ابی الحدید 
می‌گوید: اشاره به شخص معینی نیست و این کلام از باب مثل است و عادت عرب به آوردن این گونه سخن حریان داشته» مشل اقوال آن‌ها در اشعارشان 
«لصاحبی و یا صاحبی».(ابن ابی الحدید, ۱۸4/۱۹) 
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خیانت را به سر حد خود رسانده‌اند. (مخنیه, در سایه سار نهج‌البلاغه ۰۳۹۸/۳ مدرس وحید» ۰۱۳۳۰ 
صوفی تبریزی» ۰۳۸(/(۱«*+ قرشی» مفردات نهج البلاغخه ۱ پس دوستداران اسلام به تأسی از سيرة 
پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) گزیده گو هستند و صحبت و سکوتشان حکیمانه و برای رضای خداست و 
هرگاه در سخن گفتن احساس گناه نمایند. سکوت می‌کنند. اما دشمنان پیامبر(ص) و اهمل بیت(ع) گزافه 
گو هستند و به خاطر رسیدن به خواهش‌های نفسانی خویش هر سخنی را به زبان می‌آورند هر چند باطل یا 
دروغ باشد و به گناه آلوده شوند. 

۳-۱- پرهیزکاران و غافلان 

نگاهداری زبان یک اصل خویشتن‌داری و از اوصاف پرهیزکارانی است که گام در راه درست می‌نهند 
۲) امام(ع) در وصف آن‌ها فرموده است: «ِنْ صَمَتَ لَم یه صَمه»(خطبه ۳ اختیار سکوت به 
مقتضای عقلشان بوده وسکوت را مغتنم می‌دانند وقتی که حای سکوت باشد» خموشی گزیده نه در وقت 
کلام. کلامشان به مقتضای مقام حکمت و سکوتشان به مقتضای عقل. گفتار و سکوتشان با انديشه همراه 
است.(مدرس وحید» ۲/۱۲ ۷) 

اما غفلت زدگان از افتادن در دام گمراهی هراسی ندارند و برای فرار از حق از فریب استفاده می‌کنند و 
که دیر شده و به آثار سوء اعمال خود گرفتار می‌شوند. امام علی(ع) آن‌ها را این گونه توصیف کرده است: «وّ 
الصلال فی المَعاوٍی ر لا یعین علّی تفسه الوا سب فی حَق آز تخریف فی نطق آو تخژف من 
صِدّق»(خطبه ۱۵۳) همچنین با توجه به کارشکنی‌های کوفیان. آن‌ها را با وصف «تاطِقَة بکاء»(خطبه 
۸) خوانده است؛ بعنی سخنگویان لال. 

در این وصف پارادوکسی(بکماء) صفت مشبه و بر عیب دلالت می‌کند که با(تَاطقَةٌ) همنشین شده و 
بار معنایی منفی را القاء می‌کند: زبان‌هایی که گویاست اما از آنچه سزاوار است سخن گویند» خاموش و 
تأکید فرموده‌اند: ره خی فی الصَمْتِ عن الخکم...؛ آن حاکه باید سخن درست گفت. در خاموشی 
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خیری نیست.»(حکمت ۱۸۲/۷۱) ولی آن‌ها از آنچه بر ایشان لازم است بیان و تفهیم کنند. زبان بسته‌اند 
و حقایق را بیان نمی‌نمایند.(بحرانی» ۷۹/۳؛ زمانی حعفری» ۲۸۷؛ مدرس وحید» ۱1۹/۷؛ دشتی» فرهنگ 
معارف نهح‌البلاغه. ۱ بنابراین پرهیزکاران نقطه مقابل غافلان هستند. کسانی که گفتارشان بر اساس 
حکمت است وقتی که حای سکوت باشد. ساکت هستند؛ نه در وقت کلام و در مقابل. غافلان هستند که 
در جایی که وقت کلام است» خاموش‌اند. 

پس سکوت در مرتبهُ انسانی راه و رسم خوبان برگزیدگان الهی و دوستداران آن‌هاست که با توحه به 
موقعیت‌های مختلف سکوت را ترجیح داده‌اند. امانه از سر ترس و ضعف. بلکه از سر حکمت و 
خردمندی. در نهج البلاغه با عبارت پردازی‌های زیبا بخشی از رفتار اخلاق و اعمال آن‌ها بازگو شده تا 
مخاطب از جزئی‌ترین رفتار آن‌ها راه و رسم زندگی بیاموزد و آن‌ها را الگوی خویش در زندگی قرار دهد تا 
در دنیا و آخرت سعادتمند شود. در مقابل سخنورانی که از آن‌ها نطق صادر شده» اغلب دارای شهوت 
کلامی‌اند و سخنانشان نه از سنخ صدق بلکه فریب گونه. گناه آلوده باطل» محرّف و گزاف است و زمينة 
ورود آن‌ها را به وادی گناهان زبانی و فرو رفتن در باطل فراهم می‌کند. مهم‌ترین عامل گزافه گویی. حتٍ 
حاه( حلب توحه) است که یکی از خواهش‌های نفسانی است که شیطان» انسان را به آن ترغیب می‌کند که 
فرد بکوشد توجه دیگران را به خود لب کند تا مردم به ارتباط با او تمایل نشان دهند.(تهرانی؛ ۳۳۱/6- 
۳۳۰ 

۲- سطح غیر انسانی 

امام علی(ع) تمام آنچه در هستی از آثار حکمت الهی آشکار شده؛ ناطق به ربوبیت و تدبیر الهی به 
زبان حال می‌داند نه به زبان قال؛ هر چند آفریدگانی خاموشند. ولی برهان و دلیلی بر وحود آفریدگارند: 
«قصار کل ما حَلَن ححَة له و دلیلا علیه وان کان خلفً صامتً قح بالتّذییر تاه (خطبه )٩۱‏ و کتاب 
خاموش جهان هستی را گوبا نموده‌اند. چنانچه خدا در قرآن فرموده است: «قل لو ان ابر مداداً 
لِکلمات ری فد بح یل آن فد کلماث رب و ز جننا بمثله مدد»(کهف: ۱۰۹) کلمات در اصل به 
معنای الفاظی است که با آن سخن گفته می‌شود و بر معنا دلالت دارد. از آن‌حا که موحودات این حهان 
دلیل بر علم و قدرت پروردگارند. به هر موحودی «کلمة اللّه) می‌گویند.(رضایی اصفهانی. ۳۰۰/۱۲) 
مخلوقات عقل و زبانی ندارند و صرفاً زبان حال تدبیر حق هستند. مشل باران که رحمت خدا را بارگو 
می‌کند: «فَْتَخنا باب السَّماء بماء منم ر»(قمر:۱۱) (بحرانی» ۷۱6/۲؛ موسوی, 17/۲) 

۱-۲- جهان هستی 

در ازل. حوهرة حهان هستی در سکوت و خاموشی بود تا اينکه خدا «مُتکلم لا بزویة»( خطبه ۷۹ 
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ندای ازلی و تکوینی «کُن» را زیر و بم ساخت و هستی را خلق نمود: «نما مره (ذا راد شین آن یقول له کن 
فیکونْ»(یس: ۸۲) چنانچه امام علی(ع) در آفرینش آسمان به این موضوع اشاره نموده و می‌فرماید: «وَ 
ادها بَعدَ اد هی دُحَانْ قلعم ری اجه وف بَغد الازتاق صَوامت لوا »(خطبه )٩۱‏ آسمان 
خموش بود که با ندای ازلی درهایش گشوده و خلق شد. محموعة حهان هستی پهنه‌ای است خاموش که با 
خلقت کاننات گویا شده است؛ سر انجام با مرگ آن‌ها بار دیگر بر سکوت اولیه خود باز می‌گردد «وّ صَمّت 
ارم و لکَهُم سقوا کسام بالط سا بالس فع صعما و بالخرکاتِ شکونا»(خطب ۲۲۱) و 
چرخه سکوت کامل می‌گردد. ۱ 

۲-۲- قرآن کریم 

در نهج البلاغه علاوه بر حهان هستی قرآن کریم نیز در اصل» صامت وصف شده است: «صَامت 
َاطقّ»(خطبه ۱۸۳) در این توصیف» صفت صامت بر ناطق مقدم شده است؛ زیرا قرآن صامت است به 
اعتبار این که از حروف و اصوات خاموش تألیف شده است. حروف و اصوات از اقسام اعراض است و 
عرض محال است ناطق باشد؛ زیرا که نطق ولیدة حرکت ادات است با کلام و کلام محال است دارای 
ادات باشد که ناطق به کلام باشد» اما ناطق است به اعتبار تضهن به اخبار اوامر» نواهی نداء و اقسام 
دیگر کلام که موحب فهم است.(مدرس وحید. ۲۹2/۱۱؛ ابن ابی الحدید» ۱۰۷/۹) شأن کتاب(نوشته) 
دلالت بر نطق ندارد» اما شأن نطق دلالت بر معانی مقصود دارد. «و یْطق بَعْضَه بیغض و یشهَذُ بَعْه علی 
ُعض»(خطبه ۱۳۳) یعنی برخی از آیات قرآن دلالت بر دیگر آیات دارند. مثل: ای که اف محمل را 
مبین و آیه‌های مطلق را مقید می‌کنند.(بحرانی. ۹۲-۲۸۳/۳ ۲+ مدرس وحید. ۳۱۲/۸؛ هاشمی خوییء ۸/ 
۱۳۲*۳۸۳ 

به همین خاطر امام علی(ع) به ما سفارش فرمودند: «دلک اْقرآن اتقو ول یِْطق»(خطبه ۱۵۸) 
قرآن را به سخن آورید. ولی هرگز سخن نمی‌گوید. منظور از جمله «فلن ینطق» بطون قرآن و اسرار نهفته‌ای 
است که به ظواهر آن اشاره دارد. این بطون در اختیار پیامبر(ص) و جانشینان معصوم اوست.(مکارم 
شیرازی» ۱۹-۱۹۳/۲) همان طور که امام(ع) گفتة خود را تفسیر می‌کند به این که سخن قرآن را از ایشان 
بشنوند. «و لکن أحبرکم عه لاد فیه علع میتی و الحدیت عن المَاضی و درَاء دا رضم ما 
ینم »(خطبه ۱۵۸) مراد از زبان قرآن نفس کریم پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) باشد که در بیان مقاصد و 
اهداف آن کوتاهی نمی‌کنند و این معارف به وجود مبارک ایشان شناخته می‌شوند. امام علی(ع) در وصف 
پیامبر(ص) فرمو‌اند: «اوّ له بت روا ماویاً بکتاب ناطق»(خطبه ۱1۹) چون ایشان» قرآن ناطق و 
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آگاه بر اسرار کتاب و جامع علم الهی هستند.(بحرانی» 6۳/۱ ۵) حضرت علی(ع) در بیان علم کامل خود 
به قرآن و مقاصد آن فرموده است: «ما تلآ لا و عِشث فیمَن نت و ین تّلث و علی من نله 
نْ ری وَمَبٍ لی قلباً فلا و لسانا طلْقا؛ هیچ آیه‌ای نازل نشد جز اينکه من می‌دانم دربارة چه کسیء در 
کحا و بر چه کسی نازل شده است.»(محلسی» ۹۷/۸۹؛ عیاشی» ۱۷/۲) چون ایشان همواره با پیامبر(ص) 
بودند و تحت تعلیم و تربیت ایشان پرورش یافته‌اند. امام صادق(ع) در این باره فرموده‌اند: «وٌ ال عم 
تی(ص) الیل و لول فَلمَة سول اللَمه(ص) علآ(ع).»(کلینی, 44۲/۷ حزعاملی, ۲۲:/۲۳؛ 
عیاشی» ۱۷۱/۱) 

در ماحرای بر نیزه کردن قرآن توسط لشکریان معاویه در حنگ صفین. امام(ع) به سپاهیانش انذار داد: 
آن‌ها قرآن را به میان نیاوردند» بلکه جلد و کاغذ قرآن را سپر قرار دادند» برای اين‌که باز علیه قرآن قیام کنند. 
من قرآن ناطق شما هستم» به جنگ ادامه دهید. (مطهری» سیری در سيرة ائمه اطهار(6» ۳۳) همچنین 
دربارة علت پذیرش حکمیّت. در پاسخ به خوارج که آن را نمی‌پذیرفتند» فرمودند: «ن لَم نکم الرّجَال و 
ما حکمتا رن دا لقن ما و خط مسطور ین لین لابئطق بلسان ولا بل من تزجمان ما 
ینطق عَنهُ الرحال»(خطبه ۱۲۵) ما افراد را داور قرار ندادیم تنها قرآن را به حکمیت انتخاب کردیم. این 
قرآن خطی نوشته شده میان دو جلد است. زبان ندارد تا سخن گوید و نیازمند به کسی است که او را ترجمه 
کند و همانا انسان‌ها می‌توانند از آن سخن گویند.(دشتی» ترحمة نهح البلاغه امام علی(ع4 ۲۳۷؛ مدرس 
وحید, ۱۳۵/۸؛ کاشانی» ۱ ۵۹6) 

بعد از امیرمومنان(ع)؛ یازده ائمة بزرگوار ناطق به کتاب خدا و از حدود الهی و مقذمات آن آگاهند. 
«هَمْ وضع سره وج آفرو و عيبة علمه و مَیل خکمه و کهوف کثبه و جبال دینه بهخ ام انجناء طهره و 
مب ازتعَاة فرابصه»(خطبه ۲) علم کتاب در نزد آن‌هاست «اِنَ لیا له ...هم عم اکتا و به لوا و 
بهم قَام اکتا و به َامُوا(حکمت 4۳۲) و به تعبیر امام(ع) قرآن در جمع آن‌هاه گواهی صادق و خموشی 
گویاست: «فهَُ هم شاه صادق و صام َاطقّ»(خطبه ۱6۷) 

پس همان‌گونه که ملاحظه کردید کتاب تکوین(جهان هستی) منطبق با کتاب تشریع(قرآن کریم) است 
و هر دو صامتند و انسان تنها مخلوقی است که خدا به او بیان آموخته «علمَ بیان +(الرحمن:4) تا هم 
کتاب تشریع را به سخن آورد «دذْلّک ان فَاستطفَوه(خطبه ۱۵۸) و هم حقایق کاب تکوین را بازگو 
نماید «وعَلَم دم لْْماء کلّها»(بقره:۳۱) به ویژه انسان کامل که امام علی(ع) بارزترین مصداق آن به 
شمار می‌آید. چنانچه فرموده‌اند: «اّا بطرق السّماء اعلم مثی بطرق الارض» من به راه‌های آسمان از 
راه‌های زمین داناترم.»(خطبه ۱۸۹) ایشان بر همه حقایق جهان امکان که همان محالی اسمای حسنی خدا 
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و مظاهر صفات علیای او آگاه اتشت: 

در مرتبة بعد از انسان کامل» هر کسی که دربارة جهان هستی» صحیح بیاندیشد و درست تدبر کند و بر 
اساس ادراک راستین و راسخ سوّال طرح کند. پاسخ منطقی خود را از آن دریافت خواهد کرد. همین معنا 
دربارة قرآن نیز صادق است. یعنی اگر کسی دربارة نظام معرفتی قرآن که جهان علمی است؛ صحیح 
۱۱-۷) 
نتیجه‌کیری 

با پررسی حوزة واژگانی سکوت و نطق در ساختار نهج البلاغه می‌توان دریافت که صمت و نطق دو واژة 
محوری متقابل هستند که بیش از ساير واژگانی که حوزه معنایی مشترک دارند. در تقابل با یک‌دیگر 
به‌کاررفته‌اند و یک تقابل مدرج را تشکیل داده‌اند. در سیاق حملاتی که صمت و نطق در یک محور معنایی 
با یک‌دیگر همنشین شده‌اند. در اکثر موارد صمت بر نطق مقدم شده است؛ همچنین نطق و مشتقات آن با 
واژگانی همچون: باطل» آثم. ضلالت؛ تکذیب و تحریف همنشین شده است که بار معنایی منفی را به 
شتاط اقا کی 

در سطح غیرانسانی سکوت بر نطق تقدم زمانی دارد. در ازل» حهان هستی ساکت و خموش بوده و با 
خلقت کائنات که هر یک با زبان حال ربوبیت خدا را بیان می‌کنند» گویا شده؛ به‌ویژه انسان یگانه مخلوق 
ناطقی که از حقایق حهان امکان که همان محالی اسمای حسنی خدا و مظاهر صفات علیای ای آ گاه 
است. سرانجام هستی با مرگ همه کائنات دوباره ساکت و خموش می‌شود و این چرخه کامل می‌گردد. 
قرآن نیز آخرین کتاب آسمانی که برای هدایت انسان‌ها فرستاده شده در اصل صامت است. شأن 
کتاب(نوشته) بر نطق دلالت ندارد» اما شأن نطق. بر معانی مقصود دلالت دارد که باید توسط انسان تنها 
مخارقی که بان تعمت بیان ده و این کاب یراق از فرستاد‌شله گرب شوم دی الق آن 
فاسَْتْطفَوة» (خطبه ۸) که در رأس آن‌ها پیامبر(ص) و سپس اهل‌بیت(ع) قرار دارند. جنانجه حصضرت 
علی(ع) خود را قرآن ناطق معرفی کردند. بنابراین کتاب تکوین(هستی) و کتاب تشریع(قرآن) هر دو در 
اصل صامت و بر یک‌دیگر منطبق‌اند و از میان کاتنات که در حقیقت کلمات خداوند هستند تنها انسان 

در سطح انسانی با توجه به سیاق جملات و مصادیقی که به نطق يا صمت متصف شده‌اند. دريافتیم که 
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صمت به معنای سکوت مطلق نیست؛ بلکه به معنای به‌جا حرف زدن است و مهم‌ترین عامل آن» حکمت 
است که انسان را به وادی گزیده‌گویی می‌رساند. در حایی که انسان در سخن گفتن؛ بیم گناه یا انحراف از 
راه حق را احساس می‌کند. سکوت را ترجیح می‌دهد تا در دنیا و آخرت سعادتمند گردد. اما نطق به معنای 
گزافه‌گویی و سخن نسنجیده است که مهم‌ترین عامل آن حتٍ جاه است که انسان را به وادی بیهوده‌گویی 
می‌کشاند» موحب کتمان حقیقت و القای مطلب خلاف واقع به مخاطب و فرو رفتن در باطل می‌شود و 
شقاوت در دنا و آخرت را به دنبال دارد. 

بنابراین برخلاف فرضيهة رایج مبنی بر مثبت تلقی کردن نطق. امام(ع) رویکردی ساختارشکنانه به این 
تقابل داشته‌اند و سکوت را پدیده‌ای مثبت و ارزشی تلقی کرده‌اند. این وارونه‌سازی ارزشی و رححان 
صمت بر نطق, ابواب معنایی جدیدی را در به دست آوردن جهان‌بینی حضرت و تفسیر متن بر مخاطب 
می‌گشاید: گاهی سکوت رساتر و تأثیرگذارتر از هزاران حرف است. به‌جای تنازعات و کشمکش‌های بیانی 
بی حاصل» سکوت تأثیرگذارتر است. سکوت. هیبت و بزرگی می‌آورد و یکی از نزدیک‌ترین راه‌های تکمیل 
اندیشه. تلقی شده است. سکوت راه و رسم برگزیدگان الهی» پیروان آن‌ها و پرهیزکاران است که انسان 
می‌تواند از آن‌ها راه و رسم زندگی بیاموزد و سيرة رفتاری آن‌ها را الگوی خویش قرار دهد تا سعادت هر دو 


وان مروت ور 


منایع 

ابن ابی الحدید. عزالدین ابوحامد. شرح نهج البلاغه کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی, قم ۱۳۳۷ق. 

ابن فارس» احمد بن فارس ۰ معجم مقاییس اللغة مکتب الاعلام الاسلامي قم 4۰4 اق. 

ابن منظور» محمد بن مکرم» لسان العرب دار صادر بیروت» 4۱6 ۱ق. 

شمیتس» توماسء درآمدی بر نظریه ادبی جدید و ادبیات کلاسیک ترجمه حسین پاینده و دیگران دانشگاه تبرین 
تبریز ۱۳۸۹ش. 

مین» نصرت. مخزن العرفان در تفسیر قرآن» بی‌ناه بی‌جاء بی‌تا. 


یگلتون, تری؛ پیش درآمدی بر نظریه ادیی ترجمه عباس مخبر» چاپخانه علامه طباطبایی» تهران» ۱۳۹۸ش. 
بحرانی» علی بن میثم» ترجمه شرح نهج البلاغه ترجمه قربانعلی محمدی مقدم و علیاصغر نوایی یحیی زاده بنیاد 
پژوهش‌های آستان قدس رضوی. مشهد. ۱۳۷۵ش. 

برتنز» یوهانس ویلم. نظریه ادبی: مقدمات ترجمه فرزان سجودی. نشر علم تهران» ۱۳۹۲ش. 


علی عسگری و دیگران؛ تقابل صمت و نطق در نهج البلاغه بر اساس نظرية پساساختارگرایی/ ۲۶۳ 


پرسلر» چارلز » درآمدی بر نظریه‌ها و روش‌های نقد ادبی» ترجمه مصطفی عابدینی فرد» ویراستار حسین پاينده؛ 
نیلوفر» تهران ۱۳۸۲ش. 
تمیمی آمدی عبدالواحده ترجمه غررالحکم و دررالکلم ترجمه سید هاشم رسولی محلاتی؛ دفتر نشر فرهنگ 
اسلامی» تهران» ۱۳۷۸ش. 
تهرانی. محتبی. اخلاق الهی (آفات زبان» پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی تهران» ۱۳۸۵ش. 
حوادی آملی. عبدالله» «قرآن در نهج‌البلاغه»» پژوهش‌های دینی. شماره ۰۲ ۱۳۸4ش. 
چناری مهین و کرباسیان فاطمه. «جایگاه زبان و سکوت در تربیت دینی». فصلنامه علمی ترویجی علوم تربیتی از 
دیدگاه اسلام شمارة ۰۵ ۱۳۹6ش. 
حرّعاملی» محمد بن حسن. وسائل الشیعه مزسسه آل بیت(ع) قم. 4۰۹ اق. 
حسینی همدانی» محمد انوار درخشان در تفسیر فرآن» ج ۱۷ لطفیء تهران ۶ ۶۰ ۱ق. 
خانیکی. هادی. «حامعه‌شناسی سکوت». فصلنامه سیاسی - احتماعی» شماره ۰۱ ۱۳۷۷ش. 
خوانساری» جمال‌الدین محمد. شرح غررالحکم و درر الکلم» تصحیح میرحلال‌الدین حسینی ارموی, دانشگاه 
تهران تهران ۲۲ ۱۳ش. 
خویی ابراهیم بن حسین. الدره النجفیه بی‌ناء بی‌جاء بی‌تا. 
دشتی» محمدء ترجمه نهج البلاغه امام علی(ع4 مشهور. قم» ۱۳۷۹ش 
» فرهنگ معارف نهح‌البلاغه موسسه تحقیقاتی امیرالممنین(ع)؛ بی‌جاء ۱۳۷۲ش. 
راغب اصفهانی» حسین بن محمد. ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن ترجمه غلامرضا خسروی حسینی» 
مرتضویی تهران ۱۳۷ش. 
رضایی اصفهانی. محمدعلی؛ تفسیر قرآن مهر» پژوهش‌های تفسیر و علوم قرآن. قم ۱۳۸۷ش. 
زمانی» کریم» سیری در فرهنگ لخات نهج البلاغه» کیهان؛ تهران» ۷ ۱۳ش. 
شاملی» نصرالله و علی بنائیان. «تبیین میدان معناشناسی صمت(سکوت) در نهج‌البلاغه» مشکوة شمارة 6 ۱۰ 
۳۸ش. 
شجاعی. مهدی. متقین(دریافتی از خطبه نهج‌البلاغه» نیستان» تهران» ۱۳۸۸ش. 
شریف رضی. نهج البلاغه(صبحی صالح)» دار الهجرة قم بی‌تا. 
» تنبیه الخافلین وَتذ کره الحارفین» ترجمه ملا فتح الله کاشانی» پیام حق» تهران» ۱۳۷۸ش. 
شفامیرون تقد آتیی »او تراونن دوع مره تهران: ۱۳۸۵سن: 
صفوی» کوروش. درآمدی بر معنی شناسی, سوره؛ تهران» ۱۳۸۷ش. 


صوفی تبریزی» ملا عبدالباقی» منهاج البراعه فی شرح نهج‌البلاغه. مکتبه الاسلامیه, تهران» ۱۳۷۸ش. 


۶ / نشریه علوم قرآن و حدیث. سال پنجاه و سوم. شماره ۰۲ شمارهُ پیاپی ۱۰۷ 


طالقانی. محمود. پرتوی از نهح‌البلاغه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهران» 6 ۱۳۷ش. 
طریحی» فخرالدین بن محمد» مجمع البحرین» تصحیح احمد حسینی اشکوری» مرتضوی. تهران, ۰9۸اق. 
عیاشی» محمد بن مسعود» تفسیر العیاشیء المکتب العلمیه الاسلامیه. تهران» ۱۳۸۰ق. 
فراهیدی» خلیل بن احمد العین» هجرت. قم» ۶۰٩‏ اق. 
فیروزآبادی» محمد بن یعقوب. القاموس المحیط دارالکتب العلمیه. بیروت 1۱5 اق. 
فیض الاسلام علی نقی» ترجمه و شرح نهج‌البلاغه فقیه. تهران» ۱۳۷۹ش. 
قرشی بنایی» علی اکب قاموس فرآن دارالکتب الاسلامیه» تهران. ۱۲ ۱ق. 
, مفردات نهج‌البلاغه تصحیح حسن بکائی؛ قبله تهران؛ ۱۳۷۷ش. 
کال جاناتان» نظریه ادبی» ترجمه فرزانه طاهری» نشر مرکز تهران» ۱۳۸۲ش. 
کلینی» محمدبن یعقوب. الکافی» دارالکتب الاسلامیه تهران ۱4۰۷ق. 
گرین» کیت و جیل لبیهان. درسنامه نظریه و نقد ادبی» ترجمه لیلا بهرانی محمدی و دیگران» ویراستار حسین پاینده؛ 
روزنگار تهران» ۱۳۸۳ش. 
مجلسی» محمدباقر بحارالانوار» داراحیاء التراث العربي؛ بیروت» 4۰۳ ۱ق. 
محمدقاسمی» حمید. جلوه‌هایی از هنر تصویرآفرینی در نهح البلاغه. انتشارات علمی فرهنگی» تهران» ۱۳۷۸ش. 
مدرس وحید» احمد. شرح نهج‌البلاغه. احمد مدرس وحید قم بی‌تا. 
مصطفوی» حسن. التحقیق فی کلمات القرآن الکریم. دارالکتب العلمیه. بیروت» ۱۳۰ش. 
مطهری. مرتضی. سیری در سیره ائمه اطهار(ع» صدراء تهران» ۱۳۷۵ش. 
۰ سیری در نهج‌البلاغه صدراء تهران» ۱۳۸۲ش. 
مغنیه» محمدجواد. فی ظلال نهح‌البلاغه دارالعلم للملایین بیروت» ۱۳۹۸ش. 
» در سایه سار نهج‌البلاغه» ترجمه محمد جواد معموری و همکاران دارالکتاب الاسلامی, قم. 
۷ش. 
مقدادی, بهرام» دانش نامه نقد ادبی از افلاتون تا به امروز. چشمه تهران» ۱۳۹۳ش. 
مکارم شیرازی» ناصر پیام امام شرح تازه‌ای و جامعی بر نهج‌البلاغه دارالکتب اسلامیه تهران, ۱۳۷۵ش. 
موسوی» سیدعباس» شرح نهج‌البلاغه دارالاسلام الا کرم. بیروت» ۱۳۷۲ش. 
نراقی» مهدی بن ابی ذر» جامع السحادات به تصحیح محمد کلانتره مطبعه النجف» بی‌جاء ۱۳۸۸ق. 
نواب لا هیجانی» محمدباقر» شرح نهج البلاغه. اخوان کتابچی تهران» بی‌تا. 
نوری» حسین بن محمدتقی» مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل موسسه آل بیت» قم» ۰۸ اق. 
ورام بن ابی فراس» مسعود بن عیسی. مجموعه وژّام. مکتبه فقیه قم» ۱۰اق. 


هارلند. ریچارد» درآمدی تاریخی بر نظریه ادبی از افلاتون تا بارت» ترحمه علی معصومی و دیگران. چشمه تهران؛ 
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۸۷۱ش. 


هاشمی خویی» حبیب الله» منهاج البراعه کف شرح نهج البلاغه, ترحمه حسن حسن زادة آملی و محمدباقر کمره‌ای» 
مکتبه الاسلامیه تهران ۰۰ ۱ق. 


